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در روزهای اخیر، ایــران صحنه‌ای از 
اظهارات تنــد و تهدیدهــای منطقه‌ای 
بوده؛ تهدیدهایی که گاه با سخنان رسمی 
دستگاه دیپلماسی کشــور نیز در تناقض 

است.
چنان که اخیرا حتی ســید محســن 
مرندی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، 
در سخنانی صریح در شبکه‌های اجتماعی 
گفــت: »اراده کنیم، نفت عربســتان را 
به‌راحتی قطع می‌کنیم« و هشدار داد که 
در صورت از ســرگیری جنگ، ســاکنان 
امارات و عربســتان مجبور به مهاجرت به 
عراق و یمن خواهند شد. این اظهارات در 
کنار موضع مشابه ســقاب اصفهانی، که 
اعلام کرده در صــورت حمله به چاه‌های 
نفت، تأسیسات نفتی مهاجمان هدف قرار 
خواهد گرفت، نشان‌دهنده فضایی پرتنش 
و هشدارآمیز است. همچنین، همین معاون 
رئیس جمهور اخیرا در مصاحبه‌ای گفت: 
»پاسخ کشــورمان به هرگونه حمله فراتر 
از چشم در برابر چشم خواهد بود. گام اول 
از راهبرد »چشم در برابر چشم« استفاده 
شده، اما در صورت اشتباه مجدد دشمن، 
راهبرد ما چشم در برابر سر خواهد بود. اگر 
هر یک از چاه‌های نفت ما مورد اصابت قرار 
گیرد، یکی از فازهای نفتی کشورهایی که 
از خاک آن‌ها به ما حمله می‌شود، هدف قرار 

خواهد گرفت.«
این نــوع اظهارات نشــان می‌دهد که 
بخش مهمی از جریان رادیکال در ایران، 
به تهدید مســتقیم و ابزار بازدارندگی به 
عنوان محور سیاست خارجی اعتقاد دارد، 
حتی در شــرایطی که مذاکرات هسته‌ای 

و دیپلماسی منطقه‌ای در جریان است.
از سوی دیگر نیز سید محمود نبویان، 
نماینده تهران، دیروز هشدار داد که »این بار 

پاسخ کوبنده ایران موجب قطع کامل تولید 
نفت منطقه، نابودی تمام زیرســاخت‌ها، 
آوارگی و پناهندگی مردمانشــان خواهد 
شد.« او این اظهارات را در شبکه اجتماعی 
ایکس منتشر کرد و تحرکات منطقه‌ای را 
نتیجه »حماقت جدید رژیم شرور آمریکا« 
دانســت. این مجموعه تهدیدها، در کنار 
سیاست‌های بازدارنده؛ بر همسایگان ایران 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس فشار روانی 

و سیاسی ایجاد کرده است.

شکاف داخلی از مذاکره تا تهدید
با وجود این تهدیدهــا، صداهایی در 
داخل ایران بر ضرورت دیپلماسی و مذاکره 
تأکید دارند. سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل 
سیاســی، تأکید کرده کــه »امروز نفس 
مذاکره برای آگاهی ملت‌ها ضروری است. ما 
توانستیم برای مردم پاکستان روشن کنیم 
که آمریکایی‌ها چقدر غیرقابل اعتمادند.« او 
افزوده: »بی‌اعتمادی تاریخی به آمریکا یک 

تجربه است، اما این به معنی کنار گذاشتن 
ابزار مذاکره نیســت. منافع مذاکره وسیع 
و ضروری است و روشنگری در این زمینه 

اهمیت دارد.«
در مقابــل، بخش دیگــری از جریان 
اصولگرا و رادیکال، مخالف مذاکره هستند. 
چنان که محمدباقر قالیبــاف پس از دور 
نخست مذاکرات اســام‌آباد، با اشاره به 
سختی راضی کردن تیم داخلی گفته بود: 
»بیشــتر از مذاکره با طرف خارجی، وقت 
صرف کردیم تا تیم خودی راضی شود.« این 
جمله به وضوح نشان‌دهنده اختلاف داخلی 

و فشار بر تیم مذاکره‌کننده است.
از سوی دیگر نیز علی خضریان، نماینده 
مجلس، هشــدار داد که آتش‌بس ناپایدار 
اســت و در صورت همراهی کشــورهای 
منطقه با اقدامات علیه ایران، زیرساخت‌های 
آن‌ها »هدف مشروع« قرار خواهد گرفت. او 
حتی مدعی شد که تصمیم بر توقف هرگونه 
تبادل پیام با آمریکا گرفته شــده اســت، 
هرچند این موضوع رسماً تأیید نشده است. 
این شکاف‌ها نشان می‌دهد که ایران در حال 
حاضر در یک تعادل شکننده بین جریان 
دیپلماتیک و رادیکال قرار دارد، که می‌تواند 
رونــد مذاکره و دیپلماســی منطقه‌ای را 

پیچیده کند.

پیام‌های وحدت‌محور 
و    واکنش به رادیکال‌ها

اما در چنین فضایی، برخی تریبون‌داران 
تلاش کرده‌اند تا با پیام‌های وحدت‌محور، 
مانع از تشدید اختلاف داخلی شوند. میثم 
مطیعی جمعه‌شب در تجمع میدان ونک 
گفت که »هر حرف ناقصی شنیدید تکرار 
نکنید، بزرگ شوید و بدانید الان انتخابات 
نیست و وســط جنگیم.« این سخنان به 
وضوح پاســخی به جریان‌های رادیکال و 
نشــان‌دهنده اهمیت حفظ اتحاد داخلی 

در شرایط پرتنش است. مطیعی همچنین 
تأکید کرد که »هر کس به اسم انقلابی‌گری 
بخواهد اتحاد مردم را برهم بزند، تودهنی 
خواهد خورد.« ایــن رویکرد، تلاش برای 
کنترل فضای داخلی و جلوگیری از تشدید 

بحران‌های داخلی و منطقه‌ای است.
در همین حال سفر عباس عراقچی به 
پاکستان و مسقط در چنین فضایی انجام 
شد، اما روایت‌های رسمی و رسانه‌ای درباره 

هدف این سفر متفاوت است.
ابراهیــم عزیزی، رئیس کمیســیون 
امنیت ملی مجلس، اعلام کرد: »عراقچی 
هیچ مأموریتــی در حوزه هســته‌ای در 
پاکســتان ندارد و موضوع هسته‌ای خط 

قرمز ایران است.«
در سوی دیگر، رسانه‌های خارجی، از 
جمله نیویورک‌تایمز، گزارش داده‌اند که 
عراقچی حامل پاسخ کتبی ایران به پیشنهاد 
توافق صلح آمریکا است. این روایت نشان 
می‌دهد که پاکستان می‌تواند نقش میانجی 

میان تهران و واشنگتن ایفا کند.
همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی 
وزارت خارجه، اعلام کرده که دیداری میان 
ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده و عراقچی 
صرفاً ملاحظــات جمهوری اســامی را 
منتقل می‌کند. این روایت‌ها نشان می‌دهد 
که دیپلماسی ایران همزمان در چند سطح 
داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان 
اســت و نیازمند هماهنگــی دقیق میان 

جریان‌ها و نهادهاست.
شاید بتوان اکنون اذعان داشت که سفر 
عباس عراقچی به پاکستان و مسقط در سایه 
اختلافات داخلــی و تهدیدهای رادیکال، 
نمونه‌ای از تلاش ایــران برای حفظ توازن 
میان بازدارندگی و دیپلماسی منطقه‌ای 

است.

دیپلماسی منطقه‌ای 
در شرایط پرتنش

اکنون سفر عراقچی، در حالی انجام شد 
که فضای منطقه‌ای و داخلی پیچیده است. 
عراقچی به تازگی در پیام خود در شــبکه 
اجتماعی ایکس نوشت:»عازم سفری به 
اسلام‌آباد، مسقط و مسکو هستم. هدف از 
این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای 
خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره 
تحولات منطقه‌ای است. همسایگان ما در 

اولویت ما قرار دارند.«
این پیام رسمی، نشــان‌دهنده تلاش 
تهران برای حفظ ارتباط مستقیم و مستمر 
با کشورهای همســایه است، در شرایطی 
کــه بخشــی از جریان‌هــای داخلی، به 
سیاست‌های تند و تهدیدآمیز تمایل دارند.

در همین حال اما سلیمی نمین تحلیل 
کرده که دیپلماسی منطقه‌ای ایران می‌تواند 
»پایگاه ایران در میان مسلمانان پاکستان را 
تقویت کند و افکار عمومی این کشورها را 
نسبت به آمریکا و سیاست‌های آن روشن 

سازد.« او معتقد است که دیپلماسی ایران 
باید همزمان با تلاش برای کاهش تنش و 
ایجاد اعتماد در منطقه، افکار عمومی را نیز 

مدیریت کند.

نقش پاکستان و عمان
 در میانجی‌گری

پاکستان و عمان به عنوان کشورهای 
همسایه مهم ایران، نقش کلیدی در انتقال 
پیام‌ها و مدیریت بحران دارند. رسانه‌های 
خارجی و از جمله نیویورک‌تایمز، گزارش 
داده‌اند که عراقچی حامل پاســخ کتبی 
ایران به پیشنهاد توافق صلح آمریکا بوده 
و این ســفر می‌تواند کانــال میانجیگری 
میان تهران و واشنگتن باشد. این در حالی 
است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت 
خارجه، اعلام کرده که هیچ دیداری میان 
ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده و عراقچی 
صرفاً ملاحظات ایران را منتقل می‌کند. این 
تفاوت روایت‌ها، نشان‌دهنده حساسیت و 
پیچیدگی شرایط دیپلماسی ایران است. 
از ســوی دیگر، ترامپ )در اظهارات اخیر 
رسانه‌ای( اعلام کرده که آتش‌بس با ایران 
تا زمان دریافت پیشــنهاد رسمی تهران 
تمدید شده اســت، که این موضوع نشان 
می‌دهد مرحله دیپلماسی هنوز در جریان 

و قابل تغییر است.

بازدارندگی و تهدید؛ 
ابزار فشار یا مانع دیپلماسی؟

به نظــر میرســد اکنــون اظهارات 
رادیکال‌هــا، امثــال مرنــدی و نبویان، 
نشان‌دهنده تمایل بخشی از جریان داخلی 
به اســتفاده از تهدید و بازدارندگی است. 
تحلیلگران معتقدند که این موضع‌گیری‌ها 
دو پیام دارد که در پیــام داخلی؛ قدرت و 
توان دفاعی ایران را به مخاطبان داخلی و 
جریان‌های تندرو نشان می‌دهد و در پیام 
خارجی، همسایگان و کشورهای منطقه 
را در معرض فشــار روانی و سیاســی قرار 
می‌دهد، که می‌تواند تعاملات اقتصادی 
و دیپلماتیک را پیچیده کند. با این حال، 
سیاست رسمی دیپلماســی ایران تلاش 
می‌کند که بازدارندگی و گفتگو همزمان 
مدیریت شود. این تعادل شکننده، نیازمند 
هماهنگی کامل میان وزارت امور خارجه، 

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و جریان‌های 
سیاسی داخلی است.

چشم‌انداز روابط ایران با همسایگان
مســاله مهم اما این اســت که ایران با 
جغرافیا و موقعیت استراتژیک خود، ناگزیر 
از حفظ روابط مثبت با همسایگان است. 
تهدیدها و فشــارهای رادیــکال ممکن 
اســت تاثیر کوتاه‌مدتی داشته باشند، اما 
روابط پایدار اقتصادی و امنیتی به توافق و 
تعامل دیپلماتیک نیازمند است. چنان که 
تحلیلگران تاکید می‌کنند که کشورهای 
خلیج فارس، پاکستان و عمان، در صورت 
مشاهده همسویی سیاست‌های داخلی 
ایران با دیپلماسی رسمی، تمایل بیشتری 
به همکاری خواهند داشت. اما هر گونه تضاد 
آشــکار میان اظهارات داخلی و سیاست 
رســمی، می‌تواند اعتمــاد منطقه‌ای را 

تضعیف کند.
چنان که شــکاف میــان جریان‌های 
دیپلماتیک و رادیکال، هماهنگی سیاست 
خارجی و موضع‌گیری‌های ایران را پیچیده 
خواهد کرد. کشورهای همسایه نیز با توجه 
به تهدیدهای رادیــکال و تجربه تاریخی، 
نسبت به پیام‌های ایران محتاط خواهند 

شد.
این روند پیچیدگی مذاکرات بین‌المللی 
را نیز رقم می‌زند و نقش میانجی‌ها مانند 
پاکستان و فشارهای آمریکا، روند مذاکرات 
هسته‌ای و منطقه‌ای را حساس و شکننده 

خواهد کرد.
در چنین شرایطی انتشــار اظهارات 
متناقض و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، موجب 
سردرگمی در داخل و خارج از ایران شده 
و نیازمند مدیریت دقیق اســت. چنان که 
تهدید به حمله به زیرســاخت‌های نفتی 
کشورهای همســایه، می‌تواند خطرات 
اقتصادی و امنیتی برای کل منطقه ایجاد 

کند.
ایران در شــرایط فعلی میان تهدید و 
دیپلماسی قرار دارد. از یک سو، بخشی از 
جریان داخلی به بازدارندگی و فشار مستقیم 
متکی است و از سوی دیگر، سیاست رسمی 
و دیپلماسی منطقه‌ای تلاش می‌کند روابط 

پایدار با همسایگان را حفظ کند.
سفر عباس عراقچی به پاکستان و مسقط 
نشان‌دهنده تلاش تهران برای تعادل میان 
گفتگو و بازدارندگی است، اما موفقیت این 
تلاش، مستلزم هماهنگی کامل میان تیم 
دیپلماتیک و جریان‌های داخلی اســت. 
تحلیلگران معتقدند که ایران با جغرافیا، 
موقعیت استراتژیک و وابستگی اقتصادی به 
همسایگان، ناگزیر است تعادل میان تهدید 
و دیپلماسی را مدیریت کند. موفقیت در 
این مسیر، نه تنها امنیت و ثبات منطقه‌ای 
را تضمیــن می‌کند، بلکه نقــش ایران را 
در میان کشورهای مســلمان و در سطح 
بین‌المللی تقویت خواهد کرد. در نهایت، 
آینده روابط ایران با همسایگان، بستگی 
مســتقیم به توانایی مدیریت اختلافات 
داخلی، هماهنگی میان سیاست رسمی و 
جریان‌های رادیکال، و مهارت دیپلماتیک 

در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

مرندی:
قالیباف با اجازه رهبری 

پرونده مذاکرات را در دست دارد
کارشناس مسائل بین‌الملل و هسته‌ای، در خصوص مسئول 
مذاکرات ایران و آمریکا بیان کرد: آقای قالیباف با اجازه رهبری و 
حمایت شورای عالی امنیت ملی پرونده )مذاکرات( را در دست 
دارند. سید محمد مرندی، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر، افزود: انسجام 
داخلی فوق‌العاده بالاست، در سخت‌ترین شرایط که حضرت آقا 
شهید شدند، در همان دوران بسیار ســخت کشور با انسجام و 

وحدت ایستادگی کرد.
    

انگلیس در حال تهیه لایحه‌ای 
علیه سپاه پاسداران

 دولت بریتانیا در حال تهیه لایحه‌ای برای قرار دادن ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های ممنوعه 
است. به گزارش رصد، نخست‌وزیر این کشور، در گفت‌و‌گو با نشریه 
»جویش کرونیکل« این مطلب را اعلام کرده است. به گفته کیر 
استارمر، سازوکار‌های حقوقی موجود برای اتخاذ این اقدام کافی 
نیست و باید قانون جدیدی تصویب شود. او خاطرنشان کرد که 
این لایحه در هفته‌های آینده به پارلمان ارائه خواهد شد و بلافاصله 
پس از آغاز جلسه جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. استارمرتأکید 
کرد که این ابتکار با ادعای »اتخاذ تدابیر مؤثرتر در برابر بازیگران 

دولتی مضر« انجام می‌شود.
    

امیر قطر به ترامپ: 
دوحه آماده حمایت از میانجی‌گری 

برای پایان جنگ با ایران است
در ادامــه تحــرکات دیپلماتیک برای کاهــش تنش‌ها در 
منطقه، امیر قطر در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا از آمادگی 
کشورش برای حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه جهت پایان 
درگیری‌ها خبر داد.  خبرگزاری قنا گزارش داد که دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت‌وگو 
کرده و دو طرف درباره آتش‌بس با ایران و تلاش‌ها برای دستیابی 
به توافقی جهت پایان جنگ رایزنی کردند. طبق بیانیه دفتر امیر 
قطر، در این گفت‌وگو همچنین وضعیت تنگه هرمز و تأثیر آن بر 
امنیت کشتیرانی و زنجیره تأمین جهانی مورد بررسی قرار گرفت. 
امیر قطر در این تماس بر ضــرورت کاهش تنش‌ها و حمایت از 
راه‌حل‌های مســالمت‌آمیز تأکید و اعلام کرد کــه دوحه آماده 
پشتیبانی از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان برای پایان دادن 

به درگیری‌ها است.
    

توقیف یک کشتی مظنون به همکاری 
با ارتش آمریکا ازسوی سپاه

یک کشــتی بدلیل بی‌توجهی به اخطارها و تخلفات متعدد 
دریانوردی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد. طی بررسی و 
رصد اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه در شش ماه گذشته این کشتی 
ترددهای متعددی به بنادر امریکا داشته است.  بررسی آخرین 
 EPAMINONDAS اطلاعات نشان می‌دهد که کشتی
که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده، یک شناور 
کانتینری است که در مسیر بندر موندرا )هند( قرار داشته است.  
این کشــتی در حال حاضر با پرچم لیبریا تردد می‌کند. آخرین 
موقعیت مکانی آن مربوط به دو روز پیــش و در نزدیکی جزیره 
لارک، شرق تنگه هرمز، ثبت شده است.  بر اساس اطلاعات ثبت 
شده، این کشتی در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶، 36 بار 
در 11 بندر مختلف آمریکا توقف کرده و حدود ۲۹۹ هزار تن کالا 

تخلیه کرده است.
    

سخنگوی وزارت دفاع:
بخش قابل توجه از توان موشکی 

استفاده نشده است
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه 
نیروهای مسلح تا لحظه پیش از آتش‌بس، آسمان سرزمین‌های 
اشغالی را در تسلط خود داشــتند، گفت: بخش قابل توجهی از 
ظرفیت‌های موشــکی نیز همچنان استفاده‌نشده باقی مانده 
است. به گزارش ایلنا، سردار »رضا طلایی‌نیک« در گفت‌وگوی 
تلویزیونی گفت: امروز بیش از هزار نوع سلاح، شامل موشک‌ها، 
پهپادها، ســامانه‌ها و تجهیزات مختلف به‌صورت کاملًا بومی، 
دانش‌بنیان و ایرانی توسط نیروهای مسلح، وزارت دفاع، بخش 
خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده است. وی تصریح 
کرد: این ظرفیت نتیجه بیش از ۲۵ سال سرمایه‌گذاری و تدارک 
در صنعت دفاعی است، به‌گونه‌ای که حتی در صورت آسیب به 
برخی مراکز، روند تولید و پشتیبانی در گستره جغرافیایی کشور، 
به‌صورت مرئی و نامرئی ادامه دارد. در این مســیر، حدود ۹ هزار 

شرکت با نیروهای مسلح و وزارت دفاع همکاری دارند.
    

زنگنه:
قالیباف در جنگ ۴۰  روزه 

دو بار تا مرز قطعی شهادت پیش رفت 
یک نماینده مجلس گفت که محمدباقر قالیباف در جریان 
جنگ ۴۰ روزه دوبار تا مرز قطعی شــهادت پیش رفت و حتی 
ساعاتی زیر آوار گرفتار شد. به گزارش عصر ایران و به نقل از فیلمی 
که کانال اخبار مجلس منتشر کرد، محسن زنگنه افزود: دشمن 
دوبار مکانی که ایشان بوده را بمباران کرده حتی او و جمعی دیگر 
برای ساعتی زیر آوار گرفتار شدند تا در نهایت توانستند از آنجا 
خارج شوند. این خیلی بی‌انصافی و کم لطفی است که کسی که 
جانش را در طبق اخلاص گذاشته و حتی امید ندارد که فردا صبح 
زنده بماند به »تلاش برای ریاست‌جمهوری«، متهم کنیم.  این 
نماینده مجلس گفت: تقاضای من این اســت که در این شرایط 
حساس، دســت از این بی‌اخلاقی‌ها برداریم. در زمان انتخابات 
هرکسی که نامزد شد مردم تصمیم می‌گیرند و رأی می‌دهند. اما 
اینکه فداکاری، جان‌فشانی و تلاش شبانه‌روزی افراد در میدان 
دفاع از کشــور را به بازی‌های سیاســی گره بزنیم، اصلًا زیبنده 

ملت ما نیست.
    

قوه قضاییه خبر داد
اعدام یک معترض دی‌ماه در اصفهان

‏صبح دیروز خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام یکی دیگر 
از معترضان اعتراضات دی‌ماه با نام »عرفان کیانی« خبر داد. ‏بر 
اساس گزارش میزان، عرفان کیانی با اتهاماتی از جمله »محاربه«، 
»ایجاد ناامنی«، »تحریک به اقدامات خشونت‌آمیز« و »مشارکت 
در تخریب اموال عمومی« به اعدام محکوم شده بود. او در جریان 
اعتراضات نقش هدایت برخی تجمعات را بر عهده داشــته و در 
اقداماتی مانند پرتاب کوکتل‌مولوتف، ایجاد آتش‌سوزی، تخریب 
اموال، مسدود کردن معابر، حمل سلاح سرد و حمله به ماموران 

مشارکت داشته است.

همزمان با بن‌بست مذاکرات، برخی مقامات صحنه سیاست را به افزایش تنش با همسایگان سوق می‌دهند؛روی موج کوتاه

دیپلماسی معلق؛ تهدیدهای منطقه‌ای پررنگ

نهال فرخی 

در حالی که جنگ همچنان سایه‌اش را بر منطقه گسترده، تحرکات 
دیپلماتیک تازه‌ای آغاز شده که بیش از آن‌که نشانه‌ای از پیشرفت باشد، 

یادآور بن‌بست‌های گذشته است.
به گزارش رویداد۲۴ روز جمعه عباس عراقچی راهی اسلام‌آباد شد 
و همزمان کاخ سفید اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز برای 
گفت‌و‌گو درباره ایران عازم پاکستان هستند. بازگشت این ترکیب به 
میز مذاکره، یک پیام روشن دارد: مذاکرات نه‌تنها پیشرفت نکرده، بلکه 
نسبت به دور‌های قبلی یک پله عقب‌تر هم رفته است؛ از سطحی که 
نمایندگان ارشدتر در آن حضور داشتند، به سطحی که در میانه‌اش 

جنگ آغاز شد.
سخنگوی کاخ ســفید اعلام کرده »ایرانی‌ها خواستار گفت‌و‌گو 
هستند« و تأکید کرده جی‌دی ونس در صورت پیشرفت مذاکرات آماده 
پیوستن به این روند است. در روایت واشنگتن، این سفر تلاشی برای 

»شنیدن نظرات ایران« و دادن یک شانس دیگر به دیپلماسی است.
اما در تهران، روایت کاملًا متفاوت است. اسماعیل بقایی صراحتاً 
اعلام کرده هیچ دیدار مستقیمی میان ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده 

و مواضع ایران صرفاً از طریق پاکستان منتقل خواهد شد.
سفارت ایران در اســام‌آباد هم اعلام کرد که عراقچی قصد دارد 

»موضوعات دوجانبه« و تحولات منطقه‌ای را بررسی کند.
این تفاوت روایت، خود به‌تنهایی نشــانه‌ای از شکاف عمیق میان 

دو طرف است.

مذاکراتی که به جنگ رسید
کوشنر روی صحنه یک کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی در میامی 
نشسته بود و در حالی که بمب‌ها بر تهران فرود می‌آمدند و تنگه هرمز 
بســته بود، به مخاطبانش می گفت که فکر نمی کند صلح چندان با 
تجارت فرقی داشته باشد. همین چهره بار دیگر راهی اسلام‌آباد شده 

است.
ناتوانی کوشنر و شریک دیپلماتیکش، استیو ویتکاف، در رسیدن به 
توافق با ایرانی‌ها در هفته‌های منتهی به جنگ، به زنجیره‌ای فاجعه‌بار از 
رویدادها انجامیده است؛ آمریکا و اسرائیل بیش از هزار غیرنظامی ایرانی 
را کشته‌اند، اسرائیل حملات خود به لبنان را تشدید کرده و جنگ در 

سراسر خاورمیانه گسترش یافته است.
بازگشــت ویتکاف و کوشــنر به صحنه، بدون درک پیشــینه 
شکست‌های قبلی قابل تحلیل نیست. در دور‌های قبلی، یکی از دلایل 
اصلی تغییر ترکیب تیم‌های مذاکره‌کننده، ناتوانی در رسیدن به توافق 
بود. حتی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه طرف ایرانی تمایلی به 
مذاکره با این دو نداشته، چرا که آنها را فاقد درک فنی لازم از موضوعات 

پیچیده هسته‌ای می‌دانست.
این انتقاد تنها به تهران محدود نبود. در داخل آمریکا نیز عملکرد این 

دو زیر سوال رفته است. برخی منابع غیررسمی حتی از بروز تنش میان 
دونالد ترامپ و تیمش خبر داده بودند؛ اختلافی که از تحلیل اشتباه 
درباره رفتار ایران در قبال تنگه هرمز آغاز شد. گفته می‌شود ویتکاف 
و کوشنر معتقد بودند ایران در تهدید بستن تنگه هرمز بلوف می‌زند- 

تحلیلی که در نهایت اشتباه از آب درآمد.
گزارش‌هایی نیز منتشر شد که نشان می‌داد برداشت نادرست تیم 
آمریکایی از اظهارات عراقچی، یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری 
فضای جنگی بوده است. عراقچی بعد‌ها توضیح داد که اشاره او به ذخایر 
اورانیوم ۶۰ درصدی، نه نشانه آمادگی برای ساخت بمب، بلکه بخشی 
از یک پیشنهاد برای رقیق‌سازی این مواد بوده است- موضوعی که به 
گفته او، یا ناشــی از »عدم فهم فنی« طرف مقابل بوده یا تلاشی برای 
توجیه حمله. حتی وب‌سایت »امواج مدیا« گزارش داده که عراقچی 
در مذاکرات مسقط چندین بار ناچار شــده تفاوت میان تأسیسات 
غنی‌ســازی و راکتور را برای ویتکاف توضیح دهد؛ نشانه‌ای روشن از 

شکاف دانش فنی در سطح مذاکرات.
نیورک تایمز در گزارشی نوشته در طول مذاکرات، ویتکاف مدام 
مطالبات را تغییر می‌داد و درخواســت‌های بیشتر و بیشتری مطرح 
می‌کرد. طبق یک گزارش مفصل، او ظاهراً کارکرد یکی از سایت‌های 
کلیدی، یعنی راکتور تحقیقاتی تهران را که مدت‌ها برای تحقیقات 

پزشکی استفاده می‌شده، نیز اشتباه فهمیده بود.

انتقاد از درون آمریکا
انتقاد‌ها به این ترکیب مذاکره‌کننده، در داخل آمریکا نیز کم‌سابقه 
نیست. آدام کینزینگر با لحنی تند خطاب به ترامپ گفته: »دو نفر از 
احمق‌ترین آدم‌ها در دنیا در حال مذاکره با طرفی هستند که به مهارت 

در مذاکره معروف است.«
چندین دیپلمات باسابقه نیز به مجله تایم گفته‌اند حضور این دو 
نه‌تنها کمکی به توافق نمی‌کند، بلکه خطر طولانی‌تر شدن جنگ و 

بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد.
آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده سابق خاورمیانه در وزارت خارجه 
آمریکا، به این مجله گفته »ایران و آمریکا تحت هدایت کوشنر و ویتکاف 

مساوی شکست است. آنها در دیپلماسی نمره مردودی می‌گیرند.«
او با اشاره به کارنامه این دو در پرونده‌هایی مانند جنگ اوکراین و 
مذاکرات اسرائیل و حماس، تأکید کرده مشکل اصلی آنها ناتوانی در 
ایجاد حس فوریت برای رسیدن به توافق است- عنصری که بدون آن، 

هیچ مذاکره‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

دیپلماسی یا معامله ملکی؟
نیویورک تایمز در گزارشی که روزهای گذشته منتشر کرد، نوشت: 
کوشنر و ویتکاف، به‌ترتیب داماد رئیس‌جمهور و فرستاده ویژه او برای 

مأموریت‌های صلح، نماینده ذهنیت ترامپ هستند: نسخه‌ای سرکش 
و بی‌قاعده از دیپلماسی که بر نمایش، زرق‌وبرق و تئاتر سیاسی تمرکز 
دارد؛ بازتابی از منش ترامپ به‌عنوان یک بسازوبفروش املاک. اما این 
منش شکست خورده و ایران شاهد این شکست است و وضعیت امروز 
جهان، عمق سطحی‌بودن راهبرد »صلح به‌مثابه تجارت« آنها را نشان 

می‌دهد.
یکی از نقاط بحث‌برانگیز، سابقه کوشــنر و ویتکاف است. پیش 
از پیوســتن به دولت ترامپ، هر دوی این چهره‌ها در حوزه املاک و 
مســتغلات فعالیت می‌کردند و تجربه‌ای در دولت نداشتند. کوشنر 
که در کاخ سفید به‌عنوان فرستاده ویژه صلح فعالیت می‌کند، رویکرد 
دیپلماتیک خود را مبتنی بر یافتن منافع مشترک توصیف کرده است.

او در یک مصاحبه مشترک با ویتکاف در سال ۲۰۲۵ گفته بود: »باید 
معامله کرد، نه اینکه به دنیا درس داد. گاهی باید به‌جای ارزش‌ها روی 
منافع تمرکز کرد و ببینیم با دیگر کشور‌ها چه منافع مشترکی داریم و 

همان‌ها را دنبال کنیم.«

او همچنین متهم شده که زمینه تاریخی مذاکرات را کم‌اهمیت 
جلوه داده است. در جریان جنگ اســرائیل و حماس در سال ۲۰۲۳، 
کوشنر در گفت‌وگویی با لکس فریدمن گفته بود که به فرستادگان قبلی 

در خاورمیانه گفته است: »من نه سردرد می‌خواهم و نه درس تاریخ.«
او افزود: »من فقط یک چیز ساده می‌خواهم-  نتیجه‌ای که حاضر 

هستید بپذیرید چیست؟«
کوشنر در یک اظهارنظر گفته »صلح خیلی با تجارت تفاوت ندارد« 
و او توانسته روابط تجاری خود را در دیپلماسی به کار بگیرد. ادبیات او به 
گونه ایست که انگار اجاره یک ساختمان در خیابان پنجم نیویورک را با 
مذاکره بر سر یک منازعه تاریخی که نتیجه آن بر جان و مال میلیون‌ها 

نفر تاثیر می‌گذارد مقایسه می‌کند.
رابرت آینهــورن دیپلماتی که در مذاکرات هســته‌ای ایران بین 
سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مشارکت داشــته، به مجله تایم می‌گوید 
مذاکرات هسته‌ای، برخلاف معاملات تجاری، نیازمند درک عمیق از 
سیاست داخلی، بوروکراسی و افکار عمومی هر دو طرف است- چیزی 
که بدون تیم‌های تخصصی و فرآیند‌هــای دقیق میان‌نهادی، عملًا 

غیرممکن است.
آینهورن به مذاکرات برجام اشاره کرده و گفته این مذاکرات در یک 
»فرآیند دقیق، سنجیده و میان‌نهادی« انجام شد که در همه سطوح 

دولت جریان داشت و حضور کارشناســان برای دستیابی به اهدافی 
مانند »صفر کردن غنی‌سازی« که ترامپ مطرح کرده، ضروری است.

او گفته مذاکره‌کنندگان باید بدانند »صفر غنی‌سازی یعنی چه؟ 
آیا به معنای نبود زیرساخت غنی‌سازی است؟ آیا به این معناست که 
اورانیوم غنی‌شــده موجود- از جمله ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای 
بالا- باید صادر یا رقیق شود؟ برای این مسائل به متخصصانی نیاز است 

که ابعاد مختلف موضوع را درک کنند.«
سید حسین موسویان دیپلمات پیشین ایرانی در توییتر خود به 
نقل از روزنامه گاردین نوشته این مذاکره‌کننده‌گان آمریکایی، سرمایه 
اسرائیل برای کشاندن آمریکا به جنگ بودند. او ابراز امیدواری کرده که  
آقایان ویتکاف و کوشنر مذاکرات جدید را به صلح و توافق ختم کنند تا 
نام آنها در تاریخ روابط سیاسی آمریکا و ایران بعنوان »فرستاده جنگ« 

ثبت نشود.
حالا بار دیگر همین دو نفر قرار است با ایران مذاکره کنند و سابقه آنها 

نشان می‌دهد نباید به مذاکرات خوش بین بود.

آیا توافق در دسترس است؟
در سطح فنی، اختلافات اصلی همچنان پابرجاست:تنگه هرمز و 

ذخایر اورانیوم غنی شده.
ایران تأکید دارد اورانیوم را از کشــور خارج نمی‌کند و تنها حاضر 
به رقیق‌سازی آن است. در مقابل، آمریکا خواستار انتقال این مواد به 

خارج از ایران است.
در مورد هرمز نیز، معادله پیچیده‌تر شده: ایران بازگشایی کامل را به 
رفع محاصره دریایی گره زده، در حالی که واشنگتن اعلام کرده تا زمان 

دستیابی به توافق، این محاصره ادامه خواهد داشت.
با وجود تمدید یکجانبه آتش‌بس از سوی ترامپ و ادامه تماس‌های 
دیپلماتیک، نشانه‌ها از کاهش سطح انتظارات حکایت دارد. عدم حضور 
احتمالی ونس در این دور از مذاکرات، به‌عنوان چهره ارشد قبلی، خود 

پیامی روشن دارد: کسی انتظار یک توافق بزرگ را ندارد.
در نهایت، آنچه امروز در اسلام‌آباد در حال شکل‌گیری است، نه یک 
نقطه عطف، بلکه ادامه مسیری است که پیش‌تر نیز به بن‌بست رسیده 
بود. تیم کوشنر و ویتکاف  از نظر تعداد و تخصص قابل مقایسه با تیم اوباما 
که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را مذاکره کرد، نیست. آن توافق مهم‌ترین 
دستاورد دیپلماتیک جهان بود. تیم اوباما متشکل از دیپلمات‌های 
حرفه‌ای بود که با دقت و صبر، از طریق کانال‌های پنهان و میانجی‌گری 
عمان، روی جزئیات پیچیده با کارکشته ترین دیپلمات هاو متخصصان 
ایرانی کار کردند و در نهایت به سندی ۱۵۹ صفحه‌ای با ضمائم متعدد 

رسیدند. این توافق نتیجه مستقیم اهمیت به تخصص بود.
اما دولت ترامپ به‌طور سیســتماتیک این ساختارها را تضعیف 
کرده است. به گفته آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه اوباما: 

»وزارت خارجه در دولت ترانپ عملاً دیگر وجود ندارد.«
سؤالی که باقی می‌ماند این اســت: آیا این بار دیپلماسی می‌تواند 
از دل همان تیمی که در شکل‌گیری بحران نقش داشته، راهی برای 
پایان آن پیدا کند؟ یا این‌بارهم »فرستادگان صلح«، حامل ادامه جنگ 

خواهند بود؟

تحرکات دیپلماتیک تازه‌، یادآور بن‌بست‌های گذشته است

چرا هیچ‌کس به مذاکرات اسلام‌آباد خوش‌بین نیست؟

گزارش

موفقیت در این مسیر، نه تنها 
امنیت و ثبات منطقه‌ای را 

تضمین می‌کند، بلکه نقش 
ایران را در میان کشورهای 

مسلمان و در سطح بین‌المللی 
تقویت خواهد کرد. در نهایت، 

آینده روابط ایران با همسایگان، 
بستگی مستقیم به توانایی 
مدیریت اختلافات داخلی، 

هماهنگی میان سیاست رسمی 
و جریان‌های رادیکال، و مهارت 

دیپلماتیک در مذاکرات 
منطقه‌ای و بین‌المللی دارد

سفر عباس عراقچی به پاکستان 
و مسقط نشان‌دهنده تلاش 

تهران برای تعادل میان گفتگو 
و بازدارندگی است، اما موفقیت 
این تلاش، مستلزم هماهنگی 

کامل میان تیم دیپلماتیک 
و جریان‌های داخلی است. 

تحلیلگران معتقدند که ایران با 
جغرافیا، موقعیت استراتژیک 

و وابستگی اقتصادی به 
همسایگان، ناگزیر است تعادل 

میان تهدید و دیپلماسی را 
مدیریت کند


